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In Imami jurisprudence, the ruling on hunting has been 

discussed from various perspectives. Given the 

importance of the issues raised in this regard, this 

article examines the jurisprudential ruling on hunting 

based on the hunter’s intent. A review of 

jurisprudential texts reveals that if the hunter’s intent 

is to provide sustenance for themselves and their 

family or for trade, the act is undoubtedly not 

prohibited (ḥarām). However, if the hunter’s intent is 

recreational (lahwī) and the hunt is for leisure, 

differing juristic opinions exist regarding its ruling. 

This study first outlines the views of jurists on the 

nature and jurisprudential ruling of recreational 

hunting (ṣayd lahwī). After examining numerous 

narrations and arguments presented for the prohibition 

of recreational hunting, it concludes that no decisive 

evidence (dalīl qāṭiʿ) unequivocally establishes its 

prohibition—provided no other prohibited act, such as 

wastefulness (isrāf), occurs during the hunt. 
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حکم شکار از جهات مختلف مورد بحث قرار گرفته است که با  یهدر فقه امام
 یمقاله به بررس ینا ینه،زم ینمسائل مطرح شده در ا یرو تأث یتتوجه به اهم

پرداخته است. با مراجعه به متون  یشکار از جهت قصد شکارچ یحکم فقه
 یاو  خودخود و خانواده  یهتغذ یکه اگر قصد شکارچ شودیمشخص م ی،فقه

از شکار،  یاگر قصد شکارچ یول یست؛ت باشد به طور مسلم، شکار حرام نتجار
در حکم  یمختلف هاییدگاهباشد د یلهو ید،باشد و ص یگذرانلهو و خوش

 یتدر مورد ماه یهاننوشتار، ابتدا آرا و نظرات فق ینآن وجود دارد. در ا یفقه
متعدد و ادله  تیاروا یبررس زشده است و بعد ا یینتب یشکار لهو یو حکم فقه

 یلحاصل شده است که دل یجهنت ینا ی،لهو یدحرمت ص یاقامه شده برا
فرض  ینالبته با ا شود؛ینم یافتدلالت کند  یلهو یدکه بر حرمت ص یقاطع

 .و شکار رخ ندهد یدمانند اسراف در ضمن ص یگریکه عمل حرام د
 لهو، سفر ی،بغ ی،لهو یدص ید،شکار، ص واژگان كليدی:
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 مقدمه
روز که پیشینه فقهی روایی دارد بحث شکار و صید است. از دیرباز فقیهان  یکی از مباحث به 

ابواب مختلف متعرض مسائل مربوط به شکار و صید شده و سعی در تبیین احکام شرعی  در  
بررس اند. حکم فقهی شکار از جهات مختلف قابل بحث آن داشته  مثلًا از حیث فرد    .است   ی و

؛ اما آن چه  شودی حیوانی که شکار م گیرد و ی که با آن شکار صورت م  اییله شکارچی، وس
آن است، بررسی حکم فقهی شکار و صید از جهت قصد شکارچی  این نوشته در صدد تبیین  

هدف و قصد شکارچی در حکم شرعی مترتب   ،است. توضیح آنکه در نظر برخی از فقیهان 
  نماز برای نمونه در بحث  . داشته باشد تواندی دارد. این بحث آثار دیگری نیز م  یربر آن تأث

موجب   گیرد ی مسافر به این بحث پرداخته شده که سفری که برای شکار لهوی صورت م 
شدن نماز نیست البته این آثار خارج از مقصد این نوشته است و آنچه در این مجال  شکسته 

 حکم تکلیفی شکار با توجه به مقاصد شکارچی است. شودی بررسی م 
توصیفی سعی شده است  _  و با روش تحلیلی    یادر این مقاله با مراجعه به منابع کتابخانه 

با شکار تبیین شود. ناگفته نماند که این مسئله فقهی از مسائل  فقه امامیه دررابطه  ضعمو
  جهت ینجنبه تقنینی نیز داشته باشد. وجه تقنینی این مسئله ازا تواندی پرکاربردی است که م 

و لازم است شکار قانونی   شود ی است که در زمانه ما مجوز شکار از سوی حکومت صادر م 
در کشور ما وجود   یج مطابق با شکار مجاز شرعی باشد، مخصوصاً آنکه یکی از موارد را

 که هدفشان شکار است.   شودی های خصوصی است که موجب جذب گردشگرانی م قرقگاه 
ذبح  در این زمینه نگاشته نشده است، بلی مقاله »  یاباید گفت هیچ مقاله   ،نسبت به پیشینه

اولیایی،   ؛ وزیری فرد، سیدمحمدجواد(و شکار، از منظر حقوق حیوانات در فقه شیعه« 
از جنبه حقوق بشری به مساله جواز شکار در فقه شیعه    ( 47، ش  1393  ، شیعه شناسی   ،احمد

 له این نوشته ندارد.ئنگاه کرده است که ارتباط چندانی با مس 

شود و سپس ادله  ابتدا آرا و نظرات فقها در این مورد بیان شده و توضیح داده می  ، در ادامه 
 . گردداین حکم بیان می 

  

https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/1090457/%D8%B0%D8%A8%D8%AD-%D9%88-%D8%B4%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D9%86%D8%B8%D8%B1-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%AD%DB%8C%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D9%81%D9%82%D9%87-%D8%B4%DB%8C%D8%B9%D9%87
https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/1090457/%D8%B0%D8%A8%D8%AD-%D9%88-%D8%B4%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D9%86%D8%B8%D8%B1-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%AD%DB%8C%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D9%81%D9%82%D9%87-%D8%B4%DB%8C%D8%B9%D9%87
https://www.noormags.ir/view/fa/creator/83299/%D8%B3%DB%8C%D8%AF%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%D8%AC%D9%88%D8%A7%D8%AF_%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1%DB%8C_%D9%81%D8%B1%D8%AF
https://www.noormags.ir/view/fa/creator/83299/%D8%B3%DB%8C%D8%AF%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%D8%AC%D9%88%D8%A7%D8%AF_%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1%DB%8C_%D9%81%D8%B1%D8%AF
https://www.noormags.ir/view/fa/creator/83299/%D8%B3%DB%8C%D8%AF%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%D8%AC%D9%88%D8%A7%D8%AF_%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1%DB%8C_%D9%81%D8%B1%D8%AF
https://www.noormags.ir/view/fa/creator/302228/%D8%A7%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A7%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%A7%DB%8C%DB%8C
https://www.noormags.ir/view/fa/creator/302228/%D8%A7%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A7%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%A7%DB%8C%DB%8C
https://www.noormags.ir/view/fa/magazine/number/61908
https://www.noormags.ir/view/fa/magazine/number/61908
https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/1090457/%D8%B0%D8%A8%D8%AD-%D9%88-%D8%B4%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D9%86%D8%B8%D8%B1-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%AD%DB%8C%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D9%81%D9%82%D9%87-%D8%B4%DB%8C%D8%B9%D9%87
https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/1090457/%D8%B0%D8%A8%D8%AD-%D9%88-%D8%B4%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D9%86%D8%B8%D8%B1-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%AD%DB%8C%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D9%81%D9%82%D9%87-%D8%B4%DB%8C%D8%B9%D9%87
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 یشناسمفهوم

 صيد
معنای واژه صید نسبتاً روشن و واضح است و از همین روی بسیاری از کتب لغت از بیان  

،  8ج ، 1415فیروزآبادی، ؛ 143ص، 7ج  ، 1410)فراهیدی،  .اندمعنای آن خودداری نموده 
 (  499ص،  2ج  ، 1404جوهری،  ؛170ص

ید:ی راغب م  است )ممتنع است( و بر آن غلبه   ی که فرار ست یزی صید، دستیابی به چ  گو
 ( 496ص)مفردات ألفاظ القرآن،   شود.ی یافته م 

 صاحب جواهر نسبت به معنای اصطلاحی صید چنین فرموده است: 
إزهاق روحه   ی وان الممتنع بالأصالة، و الثانیالح ی د علین: أحدهما إثبات الییله معن»

دستیابی بر حیوانی که رام نیست و   ، عنی دارد: اولصید دو م  ؛ ر ذبحیه من غیبالآلة المعتبرة ف
لات معتبر بدون   ،و دوم کندی از اینکه انسان بر او دست یابد امتناع م  کشتن آن حیوان با آ

 ( 7ص ،  36ج  ،  1404)نجفی،   «کردن.ذبح 
؛ نراقی،  251ص، 13ج ، 1418)طباطبایی،  .این کلام در کتب دیگر نیز ذکر شده است  

 ( 368ص ، 15ج ، 1415
 در این نوشته معنای دوم اراده شده است.

 معنای لهو
)ابن   شود، ی اند که موجب مشغولیت م بعضی از اهل لغت لهو را مطلق آن چیزی دانسته 

اند که موجب  و طربی دانسته  ی ( و برخی دیگر لهو را هو213ص ، 5ج  ؛ 1404فارس، 
؛ ابن منظور،  61ص ، 4ج  فیروزآبادی،؛ 87ص، 4ج  ، 1410)فراهیدی،  شود. ی مشغولیت م 

که موجب مشغولیت از   داندی نیز لهو را چیزی م  اصفهانی ( راغب 258ص، 15ج   ، 1414
 (  748ص  ،1412، اصفهانی  )راغب   شود.ی امور مهم و مفید برای شخص م 

  ، 1414؛ ابن منظور، 282ص ،  4ج   ،تا)ابن اثیر، بی   ،اما این امر که لهو همان لعب باشد
مراد از لعب، حرکتی    یراز   یست؛( پذیرفته ن170ص،  20ج    ،1404؛ جوهری،  258ص،  15ج

که  است که غرض عقلائی در آن نباشد و خلافی در عدم حرمت مطلق لهو نیست درحالی 
لعب در قرآن   و اند همچنین مقتضای عطف لهو قائل به حرمت لهو شده  ،بسیاری از فقیهان 
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نْیَا لَعِبٌ وَ لَهْ  مَا الْحَیَاةُ الدُّ هاست و ارتکاز لغوی و مشاهده موارد استعمال  وٌ( تغایر آن کریم )إِنَّ
 . (48ص ،  2ج   ،  1415رجوع شود به: کتاب المکاسب )شیخ انصاری،    ،نیز مثبت تغایر است 

یان  یبندجمع  امری که موجب   ،این امر واضح است که در معنای لهو ،کلام لغو
هر امری که انسان را   که  شاهد بر این است  ، ارتکاز  ی اخذ شده است؛ ول  شود ی مشغولیت م 

مشغولیت   ، باید لحاظ شود یتی بلکه خصوص  ید؛»لهو« نام  توان ی به خود مشغول نماید را نم
محل   ، و طرب باشد و یا اینکه موجب مشغولیت از امور مهم و مفید باشد ی ناشی از هو

مطلق   ،روشن است ولی از لحاظ فقهی  ؛اختلاف و تردید است. این به لحاظ معنای لغت 
 امری که موجب مشغولیت از امور مهم است حرام نیست.

 معنای اصطلاحی لهو 
که تو را   ست ی لهو آن هوی و طرب  :لهو را چنین تفسیر نموده است   ،در کتاب مصطلحات فقه

 ( 456ص ، 1428)مشکینی،  1به خود مشغول سازد.  

ز »لهو« پرداخته است در  مرحوم شیخ انصاری در کتاب شریف مکاسب به تبیین مراد ا
یه است  شود ی که موجب لذت نفس م  ست ی نظر ایشان لهو امر )شیخ   .و ناشی از قوه شهو

 ( 48ص ، 2ج  ، 1415انصاری، 
اگر معنای لهو را یک معنای گسترده بگیریم   ، هرحال از لحاظ فقهی واضح است به 

یم. از مرحوم آ  توانیمی نم  دی چنین نقل شده است: بروجر  الله یت قائل به حرمت مطلق لهو شو
به حرمت همه اقسام آن   توان ی ولی نم ؛ اگر چه حرمت برخی از اقسام لهو قطعی است 

حالت   کهی طورملتزم شد، زیرا لهوی حرام است که انسان را از حالت طبیعی خارج کند به 
موسیقی که انسان را از موازین عقلی    یهاعقل بر او حاکم نباشد، مانند نغمه و  مستی پیدا کند  

شروع به   کهایگونه به  کندی و او را در حرکات و سکناتش مسلوب الاختیار م  کندی خارج م 
لهو   ینافراد باشد؛ بنابرا ترینینو مت ینترگرچه از عاقل  کندی حرکت و ترنم طبق آن نغمات م 

ارج نماید و در او مستی روحی ایجاد حرام آن چیزی است که انسان را قهراً از متانت و وقار خ 

 
ء یتلذذ به الإنسان فیلهیه، و في المجمع اللهو الباطل، و في المفردات اللهو کل ما شغلك من هوی و طرب، و الشي  .1

 اللهو ما یشغل الإنسان عما یعنیه و یهمه، و یعبر عن کل ما به استمتاع باللهو. 
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قصد تفریح از این نوع  و روشن است که صید به  برد ی از بین م  ی کلکند که حکومت عقل را به 
 ( 200ص،  2ج ،  1415)منتظری،  1نیست.

معنای لهو چنین آورده   یبنداستاد قایینی با ارائه تحقیقات مفصلی در این زمینه در جمع 
از اموری باشد که فاعل به آن انس   :اولاً  ؛فعلی لهوی است که سه شرط را دارا باشد: است 

غایت و غرض عقلائی   ،برای فعل یاً:ثان دهد.ی و بدون کلفت و مشقت آن را انجام م  گیرد ی م 
و غفلت از   موجب مشغولیت  ،فعلطبیعت آن  :ثالثاً  .نباشد صورغیر از تلهّی و سرگرمی مت

 ( 385ص   ،2ج ،  1430امور مورد اعتنا و مقصود عقلا باشد. )قایینی،  
 آرا و نظرات:

 :شودی به چند دسته تقسیم م  ، شکار از لحاظ قصدی که شکارچی در نظر دارد 
 شکار برای تغذیه خود و دیگران  .1

 شکار برای کسب درآمد و تجارت  .2

 گذرانی شکار برای لهو و خوش  .3

 مقاصد ذکر شدهشکار با ترکیبی از  .4
اند که  اند و حکم نموده مسافر به بحث از حکم انواع صید پرداخته نماز فقیهان در بحث 

 .شود ی اگر سفر برای صید است در بعضی از موارد نماز شکسته نم
 کندی صورت اول که شخص برای تغذیه خود و خانواده خود اقدام به سفر به صید م نسبت به 

 ( 50ص ،  8، ج 1388)رجوع شود به: حکیم،    شود. ی شکسته م اجماع وجود دارد که نماز  
همچنین نسبت به این صورت در جایی یافت نشد که حکم به حرمت شکار شود و هیچ  

یی، 124ص، 1ج ، 1408)محقق حلی،  .قولی مبنی بر حرمت وجود ندارد    ، 1418؛ خو
ص  مین معاش شخأ( بلکه در صورتی که ت264ص ، 14ج ، 1404؛ نجفی، 112ص، 20ج

 
و حرمة بعض أقسام اللهو و إن کانت قطعیة، لکن لا یمکن الالتزام بحرمة جمیع أقسامه، إذ المحرّم من اللهو هو ما أوجب  .1

خروج الإنسان من حالته الطبیعیّة بحیث یوجد له حالة سکر لا یبقی معها للعقل حکومة و سلطنة، کالألحان الموسیقیّة التي تخرج 
قلیّة و تجعله مسلوب الاختیار في حرکاته و سکناته، فیتحرك و یترنّم علی طبق نغماتها و إن کان من من استمعها من الموازین الع 

أعقل الناس و أمتنهم. و بالجملة: المحرّم منه ما یوجب خروج الإنسان من المتانة و الوقار قهرا، و یوجد له سکرا روحیّا یزول معه 
 لتصیّد و إن کان بقصد التنزّه لیس من هذا القبیلحکومة العقل بالکلیّة، و من الواضحات أنّ ا
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)همان( از سوی دیگر این حکم مقید    شود ی باید گفت شکار واجب م   ،متوقف بر شکار باشد
به این امر نشده است که شکارچی عاجز از تغذیه از راه دیگر باشد، پس حتی اگر شخص  

دیگر بود، منعی از شکار برای این جهت نیست. )رجوع   یهامتمکن از تهیه قوت خود از راه 
 ( 387ص ،  9ج ،  1430؛ یزدی،  439ص ،  3ج  ، 1419یزدی،  شود به:

اما صورت دوم که هدف تجارت و کسب درآمد است، نسبت به بحث شکسته بودن نماز  
اند که نماز این شخص کامل  ل بوده ئ شخص در این فرض اختلاف وجود دارد، اکثر قدما قا

نیز اختیار شده است البته   ینروزه نباید بگیرد که این نظر توسط بعضی از متأخر ی است؛ ول 
)حکیم،   .گروهی قائل به شکسته بودن نماز و عدم جواز روزه در این فرض هستند ، در مقابل

 ( 387ص،  9ج ،  1430؛ یزدی، 439ص،  3ج ،  1419؛ یزدی، 51ص ، 8ج  ، 1388
شده است قائلی به   یحاما این امر که این سفر حرام باشد در جایی یافت نشد؛ بلکه تصر

یی،  ، د ندارد حرمت وجو  ( لذا از موضوع بحث ما خارج است. 114ص ، 20ج  ، 1418)خو
آن چه محل بحث و نظر است مسئله صید و شکار لهوی است. گرچه در مورد عدم  

در مورد حرمت صید لهوی دو   ی نظر وجود دارد؛ ول شدن نماز در این صورت اتفاقشکسته 
تنها نماز شخص تمام است؛ بلکه سفر او نیز  اند که نه نظر وجود دارد. بیشتر فقیهان قائل شده 

 ( 264- 262ص،  14ج ،  1404نجفی،   ؛124ص ، 1ج ،  1408)محقق حلی،  .حرام است 
اند. مرحوم علامه بعضی نیز در مقام تعلیل عدم قصر نماز حرمت مطلق لهو را ذکر کرده  

یسدی م   : نو
صومه،    ی صلاته و لا ف  ی ترخص فی ده بطرا لا  یبسفره« کالمتنزه بص  ی قال علماؤنا »اللاه»

ة، و لأن الرخصة  یترخص. لنا: ان اللهو حرام، فالسفر له معصیفة: ی، و أبوحنی و قال الشافع
   .« اللهو ی المصلحة، و لا مصلحة ف ی ل الوصول إلیلتسه

در نماز    رودی گذرانی به صید م قصد تفریح و خوش کسی که به   :اندعلمای ما )شیعه( گفته 
ترخیص دارد. دلیل ما این   :اندنشده است، و شافعی و ابوحنیفه گفته  اش ترخیص داده و روزه 

است که لهو حرام است پس سفر معصیت است و اینکه ترخیص برای تسهیل در رسیدن به  
 ( 471ص ، 2ج  ، 1407مصلحت است و مصلحتی در لهو نیست. )محقق حلی، 
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؛ علامه  399ص ،  4ج   ،  1414)علامه حلی،    . بینیم ی شبیه این عبارت را در کتب دیگر علامه م 
( بلکه  41ص ،  2ج   ،  1415؛ همچنین رجوع شود به: شیخ انصاری،  181ص ،  2ج   ،  1419حلی،  

از فقیهان حرمت صید لهوی را مسلم دانسته و از عدم شکسته شدن نماز در صید لهوی،   ی ا عده 
 ( 248ص ،  1ج   ،  1415)رجوع شود به: تبریزی،    . اند حرمت مطلق لهو را نتیجه گرفته 

رای صید لهوی تنها موجب عدم قصر نماز  سفر ب ،انداز ایشان قائل شده  یاولی دسته  
 محکوم به حرمت نیست. ی است؛ ول 

در کتب   ؛ چند قصد از مقاصد مذکور در نظر شکارچی وجود دارد  که  اما صورت چهارم
اگر یک قصد تبعی حساب شود   :چنین باید گفت  القاعدهی یافت نشد، ولی عل  حکمی  فقهی 

شخص برای قوت خود به شکار رود    نکهیو موجب خروج شخص از قسم دیگر نشود؛ مانند ا
و این امر موجب شود با اینکه   شودی در حین شکار لذت نیز برای او حاصل م  داندی ولی م 

دیگری برای کسب قوت دارد، راه شکار را انتخاب نماید، این قصد تبعی مانعی از   یهاراه 
 . شودی احکام قصد اصلی نم جریان 

مثلًا شخص هم برای قوت و هم برای تجارت،   ید؛حساب آبه اما اگر هر دو قصد اصلی 
ظاهراً همین مقدار که بر سفر او صدق صید لهوی صحیح باشد،    :به شکار بپردازد، باید گفت 

 احکام صید لهوی جاری خواهد شد.
حضرات آیات وحید خراسانی، شبیری زنجانی    :در میان مراجع معاصر نیز مراجعی مانند

؛ مکارم  279ص، 1430؛ شبیری، 260ص ، 1428)وحید خراسانی،  ، و مکارم شیرازی
 اند.( تصریح به حرمت شکار لهوی نموده 216ص،  1429شیرازی، 

یی 135ص،  1422)خمینی،    ،حضرات آیات امام خمینی   :در مقابل مراجعی مانند   ،( خو
یی،  تبریزی  و ( 698ص ، 1ج ؛ 1424)خمینی،  ،سیستانی  1( 279ص، 3ج  ؛ 1416)خو
 اند.تصریح به عدم حرمت نموده  2( 698ص،  1ج ؛  1424)خمینی، 

 
یی،  1  ( که در ادامه ذکر خواهد شد. 112، ص  20  ، ج 1415. ایشان در مباحث تفصیلی فقهی حرمت را پذیرفته اند )خو
 حاشیه رساله امام خمینی .2
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ابتدا مراد از صید لهوی تبیین شده سپس با بررسی ادله، تحقیق در مسئله بیان   ، در ادامه 
 شود. می 

 ماهيت صيد لهوی
شدن نماز در عموم کتب فقهی که متعرض بحث نماز مسافر  گرچه بحث از صید لهوی و شکسته 

طور  لکن در عمده موارد مراد از صید لهوی تبیین نشده است، بلی همان   ؛ اند ذکر شده است شده 
اند که  بسیاری از فقیهان در بحث مکاسب محرمه به تبیین مراد از واژه لهو پرداخته   ، که گذشت 

ممکن است در مقصود ما سودمند باشد. در اینجا به ذکر مواردی که فقیهان موضوع صید لهوی  
 شود. ی از این معنا ارائه م   ی بند و در نهایت جمع   شود ی اند پرداخته م تبیین نموده را  

 صيد لهوی در كتب فقهی
 نمود:  بندییمچنین تقس  توان ی کلمات فقیهان در این زمینه را م 

 دیدگاه اول: 
این معنا بیان شده است که صید لهوی همان است که ملوک و ابناء الدنیا   ، در بعضی از کتب 

؛  264ص ، 14ج ، 1404)نجفی،  .بیش از این نیامده است  یحی توض  ی ول  پردازند؛ی م  به آن 
یی،  ،  1384، لنکرانی  ؛ فاضل246ص ، 1ج ، 1378، یزی ؛ تبر243ص، 1ج ، 1410خو

 ( 270ص،  2ج ،  1395، خراسانی  دی؛ وح 233ص
 دیدگاه دوم:

قصد لهو  مراد از صید لهوی این است که صید به  : این امر ذکر شده است  ، از کتب  یادر عده 
باشد، به تعبیر دیگر غایت و هدف از صید، لهو باشد. مرحوم بروجردی به این امر تصریح  

گذران و افراد غرق نعمت از فرزندان دنیا انجام  اند به کاری که خوش نموده و آن را تنظیر کرده 
 ( 295ص،  1416)بروجردی،  1. دهندی م 

ی  ی در توضیح صید لهوی و بعد از بیان اقسام صید از حیث قصد صیاد بیان مرحوم خو
بلکه   ، قصد قوت که غایت از سفر تلهّی باشد نه انتفاع از پول فروش آن و نه شکار به  کنندی م 

 
 نیا... أما إذا کان بقصد اللهو و البطر، کما هو شأن المترفین و المتنعمین من أبناء الد .1
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که در مورد پادشاهان و حاکمان و دیگر فرزندان دنیا  گذرانی است، چنان تنها قصد او خوش 
یی،  1. شودی فته م است و به آن شکار لهوی گ  ( 108ص،  20ج  ، 1418)خو

گونه که  مکارم بیشتر پیداست؛ سؤال: همان  اللهت ی از آ یی این بیان در پاسخ به استفتا
مناطق کشور، مثل   ی منظور ارتزاق جز در برخ د، در حال حاضر، شکار به ی مستحضر

لب شکارها  باً غا ی رد، و تقریگی جنوب، صورت نم یاهای ۀ دریاز شمال و حاش یی هابخش 
در   ی تفنّن است. شکار جانوران وحش  یح و تفرّج، و از روی عنوان تفر توسّط افراد متموّل، و به 

  ی ا برای ی از زندگین یشکار برا که ی دارد؟ پاسخ: درصورت ی فوق شرعاً چه حکم  یهافرض 
عنوان  شکارکردن به  ی ز است. ول یرد، شرعاً جایوکار باشد، و طبق ضوابط صورت گکسب 

شرعاً حرام است، و لذا، در   -هر چند گوشت آن را مصرف کنند  -گذرانی ح و خوش ی تفر
 ( 85ص،  3ج     ، 1427نماز و روزه تمام خواهد بود. )مکارم،    ،عنوان سفر حرامبه   ی چنان سفر

  ال، با اضطرارِ یقُوت خود و ع ی د باشد برایص  ی: اگر سفر براسدی نوی مرحوم بهجت نیز م 
ر ثابت است و مقصود از »لهو«، آن است که اشِراً و بَطراً، باشد و مشتمل بر  یبه آن، تقص

مجرّد لهو باشد،   ی باشد و اگر برا ی د به حلال ضمنیّ ا با عدم تقیمطرب و ضدّ ذکر خدا باشد 
و مقصود از »لهو«، آن است که اشراً و   یی ای باشد مسافرت و چه در ی نیست، چه زم یر نیتقص
باشد و   ی د به حلال ضمنیّ ا با عدم تقی، باشد و مشتمل بر مطرب و ضدّ ذکر خدا باشد بَطراً 

واسطهٔ اتّخاذ شغل،  کند به ی دا م یتجارت باشد، پس در غالب آن که سفر کثرت پ ی اگر برا
ن  ین است؛ و احوط جمع است در نماز بیّ ن صورت، افطار، معیر ایست، و در غیر نیتقص

   ، 1426ست. )بهجت،  ین  ید لهو یص   یح، ملحق به سفر برای تنزّه و تفر   یبراقصر و اتمام و سفر  
 2( 586ص،  1ج

 
نس کما هو شأن   .1

ُ
ي، لا الانتفاع بالثمن و لا التقوّت به، و إنّما یقصد الترف و الأ أن تکون الغایة من سفر الصید التلهِّ

مراء و غیرهم من أبناء الدنیا، و یسمّی بصید اللّهو. 
ُ
 الملوك و الأ

 عبارات دیگر چنین است:  .2
کما هو متعارف بین أبناء الدنیا من الملوك و الرؤساء المترفین، لا بغرض الاستفادة ترف إذا سافر للصید مسافة شرعیّة بغایة اللهو و ال 
 (361، ص 1من الصید )منهاج الصالحین )للفیاض(، ج

یی این معنا توضیح بیشتری داده شده است:  در استفتایی از مرحوم خو
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 دیدگاه سوم: 
شبیری زنجانی توسط مرکز تحقیقات اسلامی مجلس    اللهیت که از دفتر حضرت آ  یی در استفتا

 اند:صورت گرفت، ایشان مراد از صید لهوی را چنین دانسته 
گذرانی انجام ست مشابه آنچه پادشاهان برای خوش شکارهایی ا  ،منظور از مصادیق حرام

و شامل شکارهایی که در تفریحات معمولی صورت   کردندی و اسراف محرم م  دادندی م 
 ( 1445القعده ذی   9تاریخ   ، 17951. )استفتا شماره  شودی نم گیرد ی م 

 بیان اسراف محرم در صید لهوی در متون فقهی دیگر یافت نشد.
 دیدگاه برگزیده 

ر این امر که ادله صادر شده در مورد نهی از صید لهوی در زمان صدور دارای معنای  به نظ 
این مصادیق واضح   رسد ی واضحی بوده است و بالتبع مصادیق روشنی داشته است صحیح م 

. از همین روی درنظرگرفتن  اند پرداخته ی همان نحوه صیدی بوده است که ملوک و ابناء دنیا به آن م 
راهگشا باشد و از همین باب این امر که صید لهوی مختص    تواند ی زمان صدور م نحوه شکار در  

بارزی    یق مصاد   یرا ز   یست؛ ن   یرش پذ قابل   کند ی به موردی باشد که صیاد فقط به هدف کشتن، صید م 
  کردند ی از صید لهوی در زمان صدور وجود داشته است که شکارچیان از گوشت شکار استفاده م 

  . نبوده است که گوشت شکار را دور بریزند   گونه ین تا از آن بهره ببرند و ا   اند داده ی م و یا به افراد دیگر  

 
»إذا سافر للصید لهوا کما یستعمله أبناء الدنیا أتم الصلاة في ( ما عبارته: 906ذکرتم في المنهاج فصل صلاة المسافر مسألة )

کل من صید یده، فهل هذا  ذهابه«، هل یشتمل الحکم المکلف الذي لدیه ما یشبعه، و یشبع عیاله من القوت، و لکن یجب أن یأ
ن صیده سوی اللهو، لا الذي من صید اللهو الموجب لتمام الصلاة؟ الحکم یختص بنفس الصائد المباشر للصید الذي لا یرید م

 (88، ص 3 یرید التغذي منه، و لو لم یحتج إلی اکله، و اللّٰه العالم. )صراط النجاة )المحشی للخوئي(؛ ج
کل منه أو یبیعه، علما بأن  غرضه الأساسي من الصید هو اللهو و التسلیة، و علما بأن قوته و کسبه لا   یسافر البعض لصید السمك، لیأ

کول لا یترکه یتلف، فلا یتوقّفان  علی ذلك الصید، فهل یقصّر في سفره البالغ مسافة شرعیة أم یتم؟ نعم یتم، فإن اللاهي بالصید المأ
 (280، ص 3 محالة ینتفع به، و لکن لا لضرورة، و اللّٰه العالم. )صراط النجاة )المحشی للخوئي(، ج 

زي للمدینة فتجاوز حد الترخص قاصداً قطع المسافة فهل یقصر في الصلاة؟ إذا سار شخص في البحر بقصد النزهة و صید السمك موا 
باسمه تعالی:: إذا کان خروجه للنزهة صاد أو لم یصد یقصر في صلاته و أمّا إذا کان خروجه للصید لهواً یتم في صلاته حتی في جوعه 

 (77، ص  5  و إن حصلت النزهة في سفره، و اللّه العالم )صراط النجاة )للتبریزي(؛ ج 
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گوشت که گاهی فقط  مانند شکار حیوانات حرام   اند؛ ریخته ی )البته در موارد متعدد گوشت را دور م 
 ( . است   شده ی گذرانی و نمایش با اعضای حیوان در نزد مردم انجام م برای خوش 

که مراد   شودی روشن م  ، از کلمات فقیهان در معنای صید لهوی گذشت با توجه به آنچه 
فقیهان از صید لهوی، صیدی است که غایت و هدف و قصد صیاد از شکار، لهو و  

انگیزه و   یگر،دعبارت ست، به اگذرانی باشد و این معنی مطابق با معنای لغوی و عرفی خوش 
ار است، پس اگر هدف اصلی شکارچی  لهوی بودن یا نبودن شک کننده یینقصد شکارچی تع

این صید لهوی است ولو اینکه از گوشت آن تغذیه نیز بکند و   ،گذرانی و تفریح باشدخوش 
 این صید لهوی نیست ولو اینکه او از شکار لذت ببرد.   ،اگر هدف اصلی تجارت یا تغذیه باشد

مراد از صید لهو واضح  بلی لازم است معنای لهو از دید اهل لغت و فقیهان تبیین شود تا 
 گردد.

 بررسی حکم صيد لهوی
. ابتدا به بررسی ادله  شودی شدن معنای صید لهوی، حکم فقهی آن بررسی م بعد از روشن

، لازم به ذکر است که با  شودی قائلین به حرمت و سپس به بیان ادله عدم حرمت پرداخته م 
عدم تمامیت ادله طرفین و یا    توجه به این که اصل اولی حلیت و عدم حرمت است، در فرض 

 ها باید حکم به حلیت نمود.تعارض آن 
 ادله حرمت

حرام بدانیم بالتبع صید لهوی نیز حرام است و بیان شد    ، باید دانست که اگر لهو را به نحو مطلق 
لکن حکم به    ؛ که در تعابیر بعضی از فقیهان حرمت صید لهوی معلل شده است به حرمت لهو 

حرمت مطلق لهو از لحاظ فقهی بسیار مشکل است و قدر متیقن از لهو حرام نیز شامل سفر  
 ( 200ص ،  2ج   المکاسب المحرمة،    ی )رجوع شود به: دراسات ف   شود. ی برای صید نم 
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 آیدی دلیلی بر حرمت مطلق لهو نیست و الا لازم م  فرمایند:ی میلانی م  اللهیت مرحوم آ
متداول بین مردم که جهت عقلائی ندارد حرام باشد. آنچه قابل التزام است   بسیاری از افعال 

 ( 169ص ، 1405)حسینی میلانی،  1است که موجب مستی در قلب شود.   ی حرمت لهو
 شود. ی ذکر م  ،اقامه کرد  توان ی که برای حرمت صید لهوی م  یاادله خاصه  ،در ذیل
 دلیل اول:  
 ثمان است که بعید نیست دو نقل از یک روایت باشند:دو روایت از حماد بن ع  ،اولین دلیل

ادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ  » اءِ عَنْ حَمَّ دٍ عَنِ الْوَشَّ ی بْنِ مُحَمَّ دٍ عَنْ مُعَلَّ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّ
هِ  هِ عَزَّ وَ جَلَّ فَمَنِ اضْطُرَّ  ی فِ  اللَّ یْدِ وَ   - رَ باغٍ وَ لا عادٍ یْ غَ  -قَوْلِ اللَّ قَالَ الْبَاغِي بَاغِي الصَّ

ارِقُ  ا إِلَیْهَایَ سَ لَهُمَا أَنْ یْ وَ لَ  -  الْعَادِي السَّ کُلَا الْمَیْتَةَ إِذَا اضْطُرَّ   یَ سَ هِ یْ  عَلَیْهِمَا حَرَامٌ لَ یَ هِ  -أْ
رَا فِ یُ سَ لَهُمَا أَنْ یْ وَ لَ  - عَلَی الْمُسْلِمِین  یَ ا هِ عَلَیْهِمَا کَمَ  لَاةِ. ی قَصِّ  الصَّ

دٍ مِثْلَهُ  یْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّ  «  وَ رَوَاهُ الشَّ
  : نقل شده است  رَ باغٍ وَ لا عادٍ« از امام صادقیْ غَ  -در توضیح آیه شریفه »فَمَنِ اضْطُرَّ 

باغی«، باغی صید است و منظور از »عادی«، دزد است که ]این دو[ مجاز نیستند  منظور از »
]حتّی[ در مواقع ضروری، مردار بخورند و حکم خوردن مردار بر آن دو گروه مثل حکمی که  

نماز خود را شکسته    توانندی مردار، در مواقع ضرورت برای مسلمانان دارد، نیست و این دو نم 
 ( 476ص،  8ج    ،1409بخوانند. )حر عاملی، 

معلی بن محمد واقع شده است که وثاقتش محل اختلاف است؛  ،سند روایت: در سند
یی،    .قبول وثاقت اوست   تری قول قو  رسد که می   به نظر  ی ول  ( این  258ص،  18ج  ،  1410)خو

دٍ عَنْ مُحَ »روایت با سند دیگر نیز نقل شده است:  دِ بْنِ وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّ حْیَی یَ مَّ

 
انه لا دلیل علی حرمة اللهو بإطلاقه، و الا للزم حرمة کثیر من الأفعال المتداولة بین الناس التي لیس لها جهة  .1

عقلائیة. و الذي یمکن القول به من اللهو الباطل و الحرام هو الذي ینتج السکر في القلب، و بعبارة أخری: یلهی القلب 
ه بحیث لا یقبل في ذلك الحین أن یلتفت الی ربه، و تلك مرتبة من السکر تحصل من  عن ذکر ربه أی یشغل مجامع قلب

 عدة أمور کالأصوات المطربة، و کانحاء خاصة من القمار و اللعب.
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هِ  ادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّ ... و سند دیگر بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ  الْخَثْعَمِيِّ عَنْ حَمَّ
دِ بْنِ    ( 215ص،  24ج  ، 1409)حر عاملی،  .«حْیَی مِثْلَهُ یَ سَعِیدٍ عَنْ مُحَمَّ

بدون شک صحیح است و طریق مرحوم شیخ به حسین بن سعید    ،هر دو سند این روایت 
 ( 63صخة،  ی، المش 1407نیز طریق صحیحی است. )شیخ طوسی، 

وجه استدلال چنین است که باغی الصید در ردیف سارق قرار گرفته است و در فرض اضطرار  
 ست. ا   این فعل مبغوض مولا   دهد ی نیز حرمت اکل میته از او رفع نشده است و این نشان م 

رسد این استدلال تمام نباشد؛ زیرا مجرد قرارگرفتن در سیاق سرقت و  لکن به نظر می 
بر حرمت   یلدل  ی ول  کند؛ی مشارکت با سرقت در حکم گرچه مبغوضیت و کراهت را ثابت م 

اند؛ زیرا حفظ  نیست. همچنین مرحوم بروجردی عمل به مضمون روایت را مشکل دانسته 
گوشت میته   ی ول  یرد؛التزام به این فتوا که شخص لازم است بمنفس از اهم واجبات است و 

 ( 297ص ،  1416را نخورد سخت است. )بروجردی، 
یی  بیان ایشان   اندیرفته دلالت این روایت را بر حرمت صید لهوی نپذ  ،همچنین مرحوم خو

  چنین است:
و قیام علیه امام   زیرا اگر باغی از بغی به معنای ظلم باشد در بعضی از روایات تفسیر به خروج 

در اینجا اراده شده باشد؛ زیرا ظالم صید معنی    تواند ی پس از محل بحث خارج است و نم   ، شده است 
طالب صید، ولی این معنی دیگر بر حرمت دلالت    ی عن ی ندارد پس باید از بغیه به معنای طلب باشد؛  

یی،    1. اند رفته ی ندارد. همچنین ایشان دلالت سیاق را بر حرمت نپذ   ( 110ص ،  20ج     ، 1418)خو
  

 
و أمّا الدلالة فالظاهر أنّها قاصرة، لأنّ الباغي إن کان من البغي بمعنی الظلم فهو مفسّر في بعض الروایات بالخروج   .1

ام، فیخرج من محلّ الکلام و لا یمکن إرادته في المقام، إذ لا معنی لظالم الصید، فلا بدّ و أن یکون من البغیة علی الإم 
بمعنی الطلب، أي طالب الصید، و لکنّه لا یدلّ علی الحرمة. و وقوعه في سیاق السارق المحکوم بحرمة عمله لا 

کل المیتة حتّی حال الاضطرار. و معلوم أنّ ذلك لیس بمناط یقتضیها نظراً إلی الحکم علیهما الباغي و العادي بمن ع أ
التحریم لیدّعی اشتراکهما فیه بمقتضی وحدة السیاق، و إلّا فمن البدیهي أنّ القاتل أعظم إثماً من السارق، و شارب 

لا یمنع من  الخمر أشدّ فسقاً من طالب الصید، و هکذا من یرتکب سائر المحرّمات في السفر أو الحضر، و مع ذلك
کل المیتة لدی الاضطرار بلا خلاف فیه و لا إشکال.   أ
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 دلیل دوم: 
سَدِيِّ عَنْ سَهْلٍ عَنْ عَبْدِ الْعَظِیمِ الْحَسَ »

َ
دُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِي الْحُسَیْنِ الْأ نِيِّ عَنْ  مُحَمَّ

ضَا دِ بْنِ عَلِيٍّ الرِّ ثَنِي   فَقَالَ  -حِلُّ لِلْمُضْطَرِّ الْمَیْتَة یَ حَدِیثٍ قَالَ: قُلْتُ لَهُ مَتَی  ی فِ  مُحَمَّ حَدَّ
هِ    -أَبِي   ا نَکُونُ بِأَرْضٍ  یَ   - سُئِلَ فَقِیل    ( ص) عَنْ أَبِیهِ عَنْ آبَائِهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّ هِ إِنَّ فَتُصِیبُنَا    -ا رَسُولَ اللَّ

وا بَقْلًا فَشَأْنَکُمْ بِهَذَا  أَوْ تَحْتَفُ   - قَالَ مَا لَمْ تَصْطَبِحُوا أَوْ تَغْتَبِقُوا    - حِلُّ لَنَا الْمَیْتَة  یَ الْمَخْمَصَةُ فَمَتَی  
ه یَ قَالَ عَبْدُ الْعَظِیمِ فَقُلْتُ لَهُ  -   - رَ باغٍ وَ لا عادٍ یْ فَمَا مَعْنَی قَوْلِهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَ  -ا ابْنَ رَسُولِ اللَّ

ارِق  ذِي  - قَالَ الْعَادِي السَّ یْدَ بَطَراً وَ لَهْواً یَ وَ الْبَاغِي الَّ سَ  یْ لَ  -الِه یَ عُودَ بِهِ عَلَی عِ یَ لِ لَا  - بْغِي الصَّ
ا یَ لَهُمَا أَنْ  کُلَا الْمَیْتَةَ إِذَا اضْطُرَّ  حَرَامٌ عَلَیْهِمَا  یَ کَمَا هِ   -حَالِ الِاضْطِرَار  ی  حَرَامٌ عَلَیْهِمَا فِ یَ هِ   -أْ

 سَفَرٍ الْحَدِیثَ. ی ةٍ فِ وَ لَا صَلَا  - صَوْمٍ  ی قْصُرَا فِ یَ سَ لَهُمَا أَنْ یْ وَ لَ  -حَالِ الِاخْتِیَارِ   ی فِ 
. سَدِيِّ

َ
دِ بْنِ جَعْفَرٍ الْأ دُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّ    «وَ رَوَاهُ الصَّ

ید:ی راوی م  مضطرّ حلال شود؟ فرمود: پدرم از پدرش    ی مردار برا  ی ک   ،از امام پرسیدم  گو
ه عل ی ن از رسول خدا صلی م بازگفتند که همیاز پدرانش برا آله پرسش شد و به او گفته  ه و یاللَّ

ما حلال شود؟ فرمود: تا   مردار بر ی م چه زمانی شو ی م و دچار قحطیباش ی نیشد ما در سرزم 
)ما لم تصطبحوا او تغتبقوا او تحتفئوا    .ابان نرسدید و دست شما به سبزه بی چاشت و شام ندار 

 فشأنکم بها(    بقلاً 
ه چه معنا دارد قول خدا عزوجلّ »هر که مضطر  بن رسول ا  ایگفت: به او گفتم    یمعبدالعظ اللَّ

  رود ی شکار م ه آنکه ب ی دزد است و باغ ی فرمود: عاد ( 173)بقره،  « یو نه عاد ی شد نه باغ
ال خود، که نتوانند مردار بخورند چون مضطر  یمخارج ع  ینه برا  ی گری گذرانی و باز خوش   یبرا

ار، و نتوانند روزه را بخورند  یانند حال اختشوند و مردار بر آنها در حال اضطرار حرام است م 
حر  ؛ 50ص ، 9ج ، ش1351ای، کمره ) .و نماز را شکسته بخوانند در سفر آسمان و جهان 

 ( 214ص ، 24ج   ،1409عاملی، 
قول اصح   ی محل اختلاف است؛ ول  که در سند این روایت سهل بن زیاد واقع شده است 

( همچنین در مورد محمد بن جعفر  6835ص،  21ج    تا،بی   ،ی زنجانشبیری  )  .وثاقت اوست 
  : بر فرض اثبات آن باید گفت  ، اسدی نیز ذکر شده است که قائل به جبر و تشبیه بوده است 
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او را متهم به جبر    که  خود نجاشی   ینکهکماا  شودی انحراف عقیدتی مانع از اخذ به روایت او نم
 ( 373ص،  1407)نجاشی،  داند.ی ، او را صحیح الحدیث م کندی و تشبیه م 

این است که مرحوم    ،آن چه در کتاب من لایحضره الفقیه ذکر شده است   ، نکته دیگر اینکه
صدوق از عبدالعظیم حسنی نقل نموده است و نه از محمد بن جعفر الاسدی و لذا در یکی  
از طرق شیخ صدوق، سهل بن زیاد و محمد بن جعفر در سند من لایحضر وجود ندارند و  

 در صحت سند من لایحضر نیست. طریق مرحوم صدوق چنین است:  شکی 
بن   ی ته عن محمّد بن موس ی  فقد رویّ م بن عبد اللّه الحسنیه عن عبد العظیو ما کان ف»

عبد اللّه   ی ، عن أحمد بن أب یّ ن السّعدآبادی بن الحس یّ عن عل -اللّه عنه  ی رض  - المتوکّل
 بن أحمد بن  یّ ته عن علی ا. و رو یّ  و کان مرض یّ م بن عبد اللّه الحسنی، عن عبد العظیّ البرق 
، عن  یّ اد الآدم ی ، عن سهل بن ز یّ عبد اللّه الکوف  ی عن محمّد بن أب  - رحمه اللّه -ی موس 

یه،  .«میعبدالعظ  ( 468ص،  4ج   ، 1413)ابن بابو
 حرمت را ثابت نماید. تواندی دلالت این روایت مانند روایت سابق است و نم

 دلیل سوم: 
دُ بْنُ  » دِ بْنِ الْحَسَنِ وَ غَ یَ مُحَمَّ ادٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنِ ابْنِ  یَ رِهِ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِ یْ عْقُوبَ عَنْ مُحَمَّ

هِ  جُلِ   بُکَیْرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّ دُ الْ یَ عَنِ الرَّ لَاثَةَ أَ یَ وَ الْ  -  وْمَ یَ تَصَیَّ لَاةَ قْ یَ وْمَیْنِ وَ الثَّ   صُرُ الصَّ
جُلُ أَخَاهُ فِ یُ لَا إِلاَّ أَنْ  قَالَ  - عَ الرَّ ینِ  ی شَیِّ یْدَ مَسِیرٌ بَاطِلٌ  -  الدِّ لَاةُ فِ  -  فَإِنَّ الصَّ   هِ یلَا تُقْصَرُ الصَّ
عَ أَخَاهُ.یَ وَ قَالَ  -  قْصُرُ إِذَا شَیَّ

یْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِ  دِ بْنِ  ادٍ وَ  یَ وَ رَوَاهُ الشَّ ةٍ مِنْ  یَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّ عْقُوبَ مِثْلَهُ وَ عَنْ عِدَّ
دٍ الْبَرْقِيِّ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ مِثْلَهُ وَ رَوَاهُ   الْبَرْقِيُّ  أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّ

نَدِ  ی فِ    .«الْمَحَاسِنِ بِهَذَا السَّ
آیا نماز را قصر   ،پرسیدم رود ی درباره مردی که یک یا دو یا سه روز به شکار م  ماماز ا

فرمود: نه، مگر اینکه آن مرد به مشایعت برادر دینی خود برود؛ زیرا شکار   ، امامکندی م 
و فرمود اگر به مشایعت برادر دینی خود برود نماز    - و نماز در آن قصر نشود    مسیر باطل است 

 ( 480ص،  8ج   ،1409)حر عاملی،  شکسته است.
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سند: مشکل این روایت در سهل بن زیاد است که بیان شد اقوی وثاقت اوست و لذا  
 روایت معتبر است.

یی به علت اشکال در سهل بن زیاد سند را نپذ دلالت آن را پذیرفته؛    ی ول   یرفته؛مرحوم خو
بلکه حرمت و   یست؛زیرا قطعاً مراد از باطل در این روایت، بطلان در باب عقود و ایقاعات ن

یی،  .عدم جواز است   ( 111ص،  20، ج1418)خو
تمام کلام در این است که اطلاق تعبیر باطل به یک فعل آیا عرفاً دلالت بر حرمت  

  1ذکر شده است.   یرحرامل برای غ؟ در مواردی در روایات تعبیر باطکندی م 
عنوان  )به   .همچنین با ملاحظه کلمات اهل لغت نیز دلالت این لفظ بر حرمت روشن نشد

؛ راغب،  258ص، 1ج ، 1404؛ ابن فارس، 181ص، 9ج ، فیروزآبادیمثال رجوع شود به: 
 مجمل است.  جهت ین ( لذا معنای این کلمه ازا129ص، 1412

 لت »باطل« بر حرام به این روایت تمسک شود: ممکن است برای اثبات دلا
ةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِ » انِ عَنْ یَ عِدَّ یَّ ونُسَ قَالَ: سَأَلْتُ الْخُرَاسَانِيَّ  یُ ادٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الرَّ

صُ فِ  كَ تُرَخِّ اسِيَ ذَکَرَ أَنَّ نْدِیقُ مَا هَکَذَا قُلْتُ لَهُ سَأَلَنِي   الْغِنَاءِ فَقَالَ کَذَبَ  ی ع وَ قُلْتُ إِنَّ الْعَبَّ الزِّ
هُ بَ یَ عَنِ الْغِنَاءِ فَقُلْتُ لَهُ إِنَّ رَجُلًا أَتَی أَبَا جَعْفَرٍ ع فَسَأَلَهُ عَنِ الْغِنَاءِ فَقَالَ   زَ اللَّ نَ الْحَقِّ  یْ ا فُلَانُ إِذَا مَیَّ

ی     «لْبَاطِلِ فَقَالَ قَدْ حَکَمْتَ.کُونُ الْغِنَاءُ فَقَالَ مَعَ ایَ وَ الْبَاطِلِ فَأَنَّ
یدی یونس م  ؟  دانیدی شما غنا را جایز م   : پرسیدم که عباسی گفته است   از امام رضا  گو

ید،ی دروغ م  دینی این ب :ددنفرمو امام نگفتم او از من در مورد غنا پرسید و   گونهینا گو
اگر خداوند   :ددنفرمو آمد و از غنا پرسید و امام باقر من گفتم شخصی نزد امام باقر 

  : ددنپس امام فرمو  .همراه باطل :حق و باطل را جدا کند غنا در کدام سمت است؟ او گفت 
 ( 435ص  ،6ج    ی،که خود حکم کردی. )الکاف

 چه نسبت به سهل بن زیاد بیان شد معتبر است.سند این روایت بنا بر آن 
نهایت چیزی که از این روایت استفاده   : لکن نسبت به دلالت این روایت باید گفت 

 این است که غنا امری باطل و نامطلوب است.   شودی م 

 
 50، ص 5، ج 506، ص 3الإسلامیة(، ج  -؛ الکافی )ط 118، ص 20، ج 1409عنوان مثال: حر عاملی، . به1
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ابد که باطل  یاینکه اگر کسی موارد استعمال باطل را در روایات بررسی کند می   ،کلام آخر
حال یک معامله باطل باشد یا قول باطل یا اعتقاد باطل    شود، ی و پوچ گفته م   ثمر ی به یک امر ب

 و... و این امر اعم از حرمت است.
امری که ممکن است    ،نکته لازم به ذکر دیگر اینکه اگر دلالت این روایت نیز پذیرفته شود 

است. توضیح  مانع استدلال به این روایت بر حرمت شود وجود ارتکاز به عدم حرمت صید 
مبنی بر   شودی آنکه با توجه به قول عامه به عدم حرمت صید لهوی و آنچه که در ادامه ذکر م 

بنا بر مبانی   :باید گفت  شهرت عدم حرمت میان فقیهان نزدیک به عصر معصومین 
 .شودی مانع استظهار حرمت از این روایات م  ،اصولی احتمال وجود ارتکاز بر عدم حرمت 

 دلیل چهارم: 
الٍ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ » دٍ عَنِ ابْنِ فَضَّ عَنْ عُبَیْدِ بْنِ زُرَارَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا   بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّ

هِ  جُلِ   عَبْدِ اللَّ یْدِ یَ عَنِ الرَّ هُ لَ یُ تِمُّ قَالَ یُ قْصُرُ أَوْ یَ أَ  خْرُجُ إِلَی الصَّ نَّ
َ
. سَ بِمَسِیرِ یْ تِمُّ لِأ  حَقٍّ

دِ بْنِ   وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِيُّ  دٍ مِثْلَهُ یَ عَنْ مُحَمَّ  .«  حْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّ
 ، امامخواندی پرسیدم که آیا نماز را قصر م   رودی درباره مردی که به شکار م   از امام

 ( 479ص ، 8ج   ، 1409آن مسیر حق نیست. )حر عاملی،  رای ز  خواند؛ی د: تمام م دنفرمو
 .ثقه است(ؤسند این روایت بلااشکال معتبر است )م 

یی پذیرفته شده؛ زیرا در این روایت آمده است   دلالت این روایت نیز توسط مرحوم خو
بلکه به علت غیر   یست؛عدم تقصیر نماز در مسافرت برای صید به علت خصوصیت صید ن

یی،  .حق بودن آن است که مساوق با معصیت است   ( 111ص ، 20ج  ،  1418)خو
حق نبودن اعم از معصیت باشد بلی شایسته نیست مؤمن آن را انجام   رسدی لکن به نظر م 

و شاید به همین دلیل بوده است که مرحوم   شودی حرمت فقهی از آن استفاده نم ی دهد؛ ول 
یی همان   اند.طور که بیان شد در کتاب افتائی خود فتوا به حرمت صید لهوی نداده خو

در این روایت    ،همچنین آن چه نسبت به ارتکاز عدم حرمت در ذیل روایت سابق بیان شد
 .آیدی نیز م 
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 ادله عدم حرمت
عدم حرمت شکار لهوی به اطلاق مقامی تمسک   میلانی در استدلال برای  الله یت مرحوم آ

از   اند به این بیان که با توجه به متداول بودن صید لهوی اگر این امر حرام بود ائمهنموده 
و این حرمت تبدیل    داشتند ی و حرمت آن را لااقل برای اصحاب خود بیان م   کردند ی آن نهی م 

  - ة یفقه الإمام  ی )محاضرات ف 1ست. که چنین نی، درحالی شدی به یکی از ضروریات شیعه م 
 ( 170صد،  یالصحة و ال ی صلاة المسافر و قاعدت

  الله یت تقریبی نزدیک به تقریب آ ، عدم حرمت شکار لهوی  ییدمرحوم بروجردی نیز در تأ
 2. اندمیلانی ذکر نموده 

ابن  اند که غیر از اند و معتقد شده قدمای از اصحاب پرداخته  تسپس ایشان به بیان نظرا
عبارت شیخ در    :بلکه از بعضی عبارات مانند  ؛براج، قول به حرمت در کلام قدما وجود ندارد 

ایشان مقتضای اطلاقات جواز صید در غیر   ، . در نهایت شودی نهایه عدم حرمت استفاده م 
 ( 296ص ، 1416)بروجردی،  .اندحال احرام را حلیت صید ولو برای تنزه و تفریح دانسته 

بروجردی   الله یت و آ شودی ت که این بیان موجب قطع به عدم حرمت نملکن باید دانس 
از همین روی اگر ادله حرمت   ،اندید آن را بیان نموده ؤعنوان م میلانی به  الله یت نیز برخلاف آ

 تمام بود این دلیل یارای مقاومت در برابر آن را نداشت.
  

 
 ان الصید اللهوي لأجل صرف المیل النفساني کان أمرا متداولا بین أبناء الدنیا، فلو کان محرما لصدر من الأئمة  . 1

الإنکار علیهم، و بیان حرمته و لو لأصحابهم و لو کانوا بینوها لصار من الضروریات عند الشیعة، فإن الأمور المبتلی بها 
 لو کانت محرمة لما خفیت حرمتها علی أهل الدین و کان ذلك من الواضحات لدیهم. بین الناس و ان کانوا من أبناء الدنیا  

 أنّ التصید للهو و البطر کان أمرا معروفا بین المترفین متداولا بین المتنعمین من أبناء الدنیا حتی في أعصار الأئمة   . 2
و بیان حرمته لأصحابهم، و لو بیّنوها لوصل إلینا   إنکاره بأشدّ الإنکار  و ما قبلها، فلو کان أمرا محرما لکان علی الأئمة 

و صارت حرمته من الضروریات عند الشیعة و المتدینین، نظیر حرمة الخمر و الزنا و نحوهما من المحرمات، فإنّ الأمور 
، مع أن التصید محرمة لما خفیت حرمتها علی المتدینین و کان أمرها واضحا بینهم  المبتلی بها المتداولة بین الناس لو کانت 

 (296، ص  1416اللهوي لیس بهذه المثابة و إلّا لم یخف حرمته، و لم یقع فیها خلاف )بروجردی،  
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 گيرینتيجه
لهوی بودن یا نبودن   کنندهییناز بیانات ذکر شده مشخص شد انگیزه و قصد شکارچی تع

طور که در بین  گذرانی و تفریح باشد همان شکار است، پس اگر هدف اصلی شکارچی خوش 
این صید لهوی است ولو اینکه از گوشت آن تغذیه نیز بکند    ، بوده است   یج و ملوک را  ابناء دنیا 

این صید لهوی نیست ولو اینکه او از شکار لذت   ،و اگر هدف اصلی تجارت یا تغذیه باشد
 مطابق با معنای لغوی و عرفی هست و در کلمات فقیهان نیز ذکر شده است.  ا ببرد و این معن

صید  یانظر است و عده مشخص شد که بین فقیهان اختلاف ،اما از نظر حکم شرعی 
. بعد از بررسی ادله اقامه شده  دانندی لهوی را حرام دانسته و عده دیگر حرمت آن را ثابت نم

برای حرمت صید لهوی روشن شد که دلیلی که دلالت بر حرمت صید لهوی کند )منوط به  
  و شکار رخ ندهد( یافت نشد. اینکه عمل حرام دیگری مانند اسراف در ضمن صید
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 بیروت: دارالکتب العلمیّة.  .القاموس المحیط (.ق 1415) فیروزآبادی، محمّد بن یعقوب .26
قم: مرکزفقهی   .المبسوط فی فقه المسائل المعاصرة )المسائل الطبیة(  (.ق  1430)  قایینی، محمد .27

 ائمه اطهار) ع(.
 .آسمان و جهان )ترجمه کتاب السماء و العالم بحار الأنوار( (.ش 1351) ای، محمدباقرکمره  .28

 تهران: اسلامیه.
تحقیق محمّدعلی حیدری    .المعتبر فی شرح المختصر  (.ق  1407)  محقق حلّی، جعفر بن حسن .29

 . و دیگران، قم: انتشارات مؤسّسۀ سیّدالشهداء
تحقیق   .شرائع الإسلام فی مسائل الحلال و الحرام (.ق 1408) ق حلّی، جعفر بن حسنمحق  .30

 عبدالحسین محمّدعلی بقّال، چاپ دوم، قم: مؤسّسۀ مطبوعاتی اسماعیلیان. 
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تحقیق سیدموسی شبیری  .فهرست أسماء مصنّفی الشیعة (.ق 1407) نجاشی، احمد بن علی .31
 زنجانی، چاپ ششم، قم: دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرّسین حوزه علمیّه قم.  

تحقیق عبّاس قوچانی و    .جواهر الکلام فی شرح شرائع الإسلام  (.ق  1404)  نجفی، محمّدحسن .32
 علی آخوندی، چاپ هفتم، بیروت: دار إحیاء التراث العربیّ. 

قم:   .مستند الشیعة فی أحکام الشریعةق(،  1415) (.محمّدمهدی )فاضل نراقینراقی، احمد بن  .33
  .البیتمؤسّسة آل 

 قم: دلیل ما.  .منهاج الصالحین (.ش1395) وحید خراسانی، حسین .34
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